
 30/5/95عشق یعنی: 
 در پستان مادران   رمیشود،عشق یعنی : خون شی

 ، با غنچ لبانزان شیرطفلکی معصوم ، میمکد 

   یار چشم مژگان ازی عشق یعنی: می جھد تیر

 ،نی آرام جانخواب دارد نی ،یقلبمی نشیند بر

 عشق یعنی : دل باختن عاشق ،در نرَد عشق 

 جان، جزء نقد  ی نباشدوجھ یدراین بیع وشر

 عشق یعنی: شمعی ذوب میشود در جان من 

 ین ھمان آتش است ، کھ گرد آورد پروانگانا

 عاشقی درین جولانگاه  ، است جوششی افتاده 

 مھرباناد مشتاقی بلند است بھر دیداریارفری

 عشق یعنی : مغناطیسی کرده من را روان 

 ، سوی آسمان  کائنات سوی،یشخودرون  در

  البشرجز خیر ،باشندنعاشقان عشق یعنی:  

  جاودان، درسیررھسپارند این خیر خواھان

 ،نشان خویشتنگم کرده ام  عشق یعنی : کھ من

 ازمن نشان کان دارد،محملمیگردم دورھر

  نشان از شاھدی کوی داردھرعشق یعنی:

   جاودان آخر   ماند شاھد، کان آیدآوازعشق 

 نھ ای ادیو زواست آنچھ گفتم از دیوان عشق  

 ، شمع سوزانیست ، اندرکنج خانھ ای   مثالیا 

 رفت ساخت و، چنین سوخت وای خوشا محمود

 ، بیشترین پرداخت ورفت  و کمترین خواست



 


